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گروه هنر: صحبت دیگر بر ســر اکران 
یا عدم اکران یک فیلم توقیفی خاص 
نیســت؛ بحث بر سر ایستادگی وزارت 
ارشــاد در زمینه مجوزهایش است. از 
همیــن حــالا ۲۹ آذر را می توان «روز 
آزمــون» ســازمان ســینمایی وزارت 
ارشــاد دولت حســن روحانی نامید. 
«عصبانی نیســتم»، اولیــن فیلم رضا 
درمیشــیان، مدتــی اســت از محاق 
توقیف درآمــده و قــرارداد اکران آن 
ثبت شده است. این فیلم طبق مجوز 
شــورای صنفی نمایش از ۲۹ آذر باید 
روی پرده سینماها برود تا به این ترتیب 

اکران زمستان ســینماها با فیلم درمیشیان آغاز شود. 
جســته وگریخته اخباری مبنی بر تلاش برای انصراف 
رضا درمیشــیان از اکران فیلمش اینجا و آنجا شنیده 
می شود. حتی عده ای ایســتادگی نکردن وزارت ارشاد 
را روی مجوزهایش به «تیر خلاص» تشــبیه کرده اند. 
اینکه این تیر خلاص را چه کسی می زند، سؤال است. 

 اظهارنظری که شخصی بود
اظهارات نصــراالله پژمانفر، عضو جبهــه پایداری 
و نایب رئیــس کمیســیون فرهنگی مجلــس، درباره 
«عصبانی نیستم» و اکران نشدن آن آغازگر ماجرا بود. 
روز یکشنبه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، از 
قول وزیر ارشــاد اعلام کرد که فیلم «عصبانی نیستم» 
در ســینماهای کشــور به نمایــش درنخواهــد آمد. 
البته ســیدعباس صالحی، وزیر ارشــاد، ساکت نماند 
و در حاشــیه مراســم تودیع و معارفه معاون هنری 
وزارتخانه درباره حاشــیه های ایجادشــده برای اکران 
«عصبانی نیســتم» گفت: «شــخص وزیر به مصادیق 
وارد نمی شود و این شورا ها هستند که باید به صورت 
تخصصــی مصادیــق را بررســی کننــد». او هرگونه 
ورود و اظهارنظــر شــخصی وزیر بــرای توقیف ها را
خلاف  واقع اعلام کــرد. هرچند فاطمه ذوالقدر، دیگر 
عضو هیئت رئیســه کمیســیون فرهنگی مجلس، در 
گفت وگو با «آی سینما» اعلام کرد صحبت های پژمانفر 
نظر شــخصی اوســت و موضع کمیســیون فرهنگی 
مجلس نیست؛ اما هنوز نگرانی اهالی سینما در قبال 

مجوزهای ارشاد سر جای خود باقی است. 
 هنرمندان چه می گویند؟

وزارت ارشــاد با وجود صدور مجوز برای ساخت و 

نمایش فیلم ها، در زمان اکران پای مجوزهای خودش 
نمی ایستد و این امر ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
را در سینما با مشکل مواجه کرده است. این جان مایه 
صحبت ســینماگران در قبال لغو مجوزهایی اســت 
کــه وزارت ارشــاد صادر می کنــد. فرهــاد توحیدی، 
فیلم نامه نویــس، دراین باره به «شــرق» می گوید: «در 
حوزه فرهنگ و هنر، متولی اصلی وزارت ارشاد است، 
اما متأســفانه اختیارات در این بخش تجمیع نشده و 
بعضــا اتفاقات فراقانونی از مراکــزی خارج از وزارت 
ارشاد وضع می شــود و آنچه که همیشه خانه سینما 
و اهالی ســینما روی آن تأکید می کنند این اســت که 
وزارت ارشــاد روی مجوزهایش ایســتادگی کند و پای 

آنها بایستد». 
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره 
مجوزهــای وزارت ارشــاد ادامــه می دهــد: «اعتبار 
مجوزهــا هم باید به این گونه باشــد کــه در تهران و 
شهرستان ها از یک میزان اعتبار برخوردار باشد، چراکه 
دیده شده بعضا فیلمی در تهران اکران شده است، اما 
در شهرستان ها به این شکل نبوده و وزارت ارشاد باید 

از اقتدار لازم برخوردار باشد». 
توحیدی ادامه می دهــد: «در ارتباط با عدم اکران 
فیلم «عصبانی نیســتم» بایــد دید آیا وزارت ارشــاد 
مخالف اکــران این فیلم اســت یا خیــر؟ البته تصور 
نمی کنم که این مخالفت از طرف وزارت ارشــاد باشد، 
چراکه می توانست مجوز ندهد. تصور من این است که 
قدرت های دیگری خارج از وزارت ارشاد تصمیم هایی 
اتخــاذ می کنند و مانــع نمایش این فیلم می شــوند. 
قطعا حرف تمامی اهالی ســینما این است که ارشاد 

باید پــای مجوزهایش بایســتد و در صــورت لزوم از 
سینماگران کمک بخواهد». 

او با اشــاره به فیلم درمیشیان می گوید: «عصبانی 
نیســتم از زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر به بعد 
دچار حواشــی مختلفی شــد که تا امــروز ادامه پیدا 
کرده و بلاتکلیف باقی مانده اســت. این اتفاق جدا از 
اینکه عوامل ساخت فیلم را دچار سرگردانی می کند، 
عملا اشخاصی را که به دنبال سرمایه گذاری در سینما 
هســتند نیز دچار ســرگردانی و عدم امنیت می کند و 
آنها با چه اعتباری باید در سینما سرمایه گذاری کنند؟ 
متأسفانه تصورم این است که در دولت آقای روحانی 
به فرهنگ توجه کافی نمی شــود و این حوزه به امان 
خدا رها شــده است و هم وغم دولت متوجه سیاست 
خارجی و اقتصاد است و اگر به این منوال ادامه داشته 

باشد غیرقابل جبران خواهد بود». 
 کامبوزیا پرتوی: اینها شلوغ بازی می کنند

کامبوزیــا پرتــوی، فیلم ســاز، از اینکــه عــده ای 
می خواهند جلوی اکران «عصبانی نیســتم» را بگیرند 
اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: «به هرحال مجوز 
وزارت ارشاد قابل احترام و اجراست و کسی نمی تواند 
جلوی این مجوز ارشــاد را بگیرد». این فیلم ســاز این 
حــرکات غیرقانونی را «شــلوغ بازی» عده ای می داند 
که سعی می کنند با جاروجنجال مانع از اکران فیلمی 
شــوند؛ هرچند به گفته او نبایــد هم زیاد جدی گرفته 

شوند. 
پرتــوی «عصبانــی نیســتم» را دیــده و درباره آن 
می گوید: «فیلمی قوی اســت که برای جوانان جذاب 
و جوان پسند است و لازم اســت که برای تماشاچیان 

جــوان کشــورمان اکــران شــود». او 
همچنین می گوید عصبانی نیســتم از 
همــان اول هم فیلم بدون مشــکلی 
بــوده و بــرای جامعه جــوان ایران 
ســاخت و اکرانــش حتمــا ضروری 

است. 
 اما سیدجمال ســاداتیان، تهیه کننده 
باســابقه ســینمای ایران، موضوع را 
کمــی کلی تــر می بیند و به «شــرق» 
ایــن  تمــام  نظــرم  «بــه  می گویــد: 
بحث هــا برمی گــردد به شــعارهایی 
کــه آقای روحانی در زمــان انتخابات 
دادنــد و در زمان کاندیداشــدن برای 
ریاســت جمهوری در حوزه های مختلف مانیفســتی 
ارائه دادند و تمام کســانی که به ایشــان رأی دادند بر 
اســاس مانیفســت هایی که ارائه دادند او را انتخاب 
کردند. در بخــش فرهنگ و هنر نیــز طبق گفته های 
ایشــان قرار بود جلوی یک ســری خودسری ها گرفته 
شــود، به همین دلیل بارقــه امیــدی در دل اصحاب 
فرهنگ و هنر ایجاد شــد و از آقــای روحانی حمایت 
کردند و نه تنها خودشــان پای صندوق های رأی رفتند 
و به ایشان رأی دادند، بلکه قبل از انتخابات رأیشان را 

اعلام کردند تا مردم را هم با خود همراه کنند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش ادامــه 
می دهد: «لازم اســت تا آقــای روحانی امروز بار دیگر 
شــعارهای انتخاباتی شــان را مــرور کنند کــه آیا آن 
شعارها دست کم در حوزه فرهنگ و هنر امروز عملی 
شده است؟ و اگر قرار باشد بر اساس فشارهای بیرون، 
مطالبات مــردم در نظر گرفته نشــود، چــه حاصلی 
خواهد داشــت؟ باید به خرد جمعی که برای فرهنگ 
کشور تصمیم می گیرد احترام گذاشت و وزارت ارشاد 

باید پای مجوزهایش بایستد». 
  

تردیدی نیســت که اکران فیلم های توقیفی را باید 
آزمون مهم سازمان سینمایی به حساب آورد. ماجرای 
به تعویق افتادن فیلم هایی که هربــار با بهانه هایی از 
گردونه نمایش در سینماها حذف می شوند، شرایط را 
سخت تر و پیچیده تر کرده است. هفته ها با بهانه های 
مختلف، اکران فیلم ســینمایی «عصبانی نیســتم» به 
تعویق افتاد. باید دید ســرانجام اکــران این فیلم چه 

خواهد شد. 

«مراقبه» ایرج زند 
در موزه هنرهاي معاصر

ضمــن برگــزاري تجلیــل از خانواده ایــرج زند،  �
نقاش، مجسمه ساز و فرسکبیت در مراسم چهارمین 
دیوارنگاري شــهر تهران، سه شــنبه ۲۱ آذر سرانجام 
مجسمه مراقبه اثر این هنرمند سر جاي خودش قرار 
گرفت. پــس از برگزاري یك نمایشــگاه از هنرمندي 
انگلیســي، دوباره طبق وصیت این هنرمند مجسمه 
مراقبــه بــه در ورودي بخش اداري مــوزه هنرهاي 
معاصر برگردانده شــد. پس از ۱۰ سال پیگیري سایه 
بریماني، همسر ایرج زند، چنین وصیتي برآورده شد و 
مراقبه به جاي مناسب ترش که موزه هنرهاي معاصر 
اســت، سال ۹۵ برگردانده شــد اما چند ماه نبودنش 
در زمــان برگزاري نمایشــگاه مجســمه هاي هنرمند 
انگلیســي براي علاقه مندان هنر ایراني سؤال برانگیز 
بود که چــرا یك اثر ممتــاز ایراني یکبــاره از جایش 
برداشته مي شــود؛ چون مي دانیم نه ایرج تکرارپذیر 
اســت و نه اثر جاودانه اي مانند مراقبه؟! و اي کاش 
این اثر در همان زمان نیز ســر جایش قرار مي گرفت! 
مجسمه مراقبه که یکي از بهترین آثار ایرج زند است، 
چندسالي بود که در بلاتکلیفي تصمیم مدیران دولت 
نهم و دهم آن طور که باید و شــاید در موزه هنرهاي 
معاصــر، دقیقا همان جایي که باید باشــد، نبود. این 
روزها مصادف اســت با یازدهمین سالگرد درگذشت 
شــادروان ایرج زند که در ۲۳ آذر ۸۵ از میان ما رفت؛ 
و این بازگشت مجسمه مراقبه به سر جایش مي تواند 
اتفاق درستي باشــد. اما همچنان آثار و بزرگواري اش 
محســوس اســت و یکي از دلخوشــي هایش نصب 
همین مجسمه مراقبه در موزه هنرهاي معاصر بوده 
که براي چنین منظوري هم در سال ۸۴ با گزینش دکتر 
علیرضا سمیع آذر رئیس سابق مرکز هنرهاي تجسمي 
وزارت ارشــاد خریــداري و در محوطــه داخلي و در 
محل تردد مردم و درواقع بخش اداري موزه هنرهاي 
معاصر نصب شــد. اما طولي نکشــید که یکباره در 
همان زمان حیات ایرج زند با جابه جایي مدیر موزه این 
مجســمه هم جابه جا و به یك ساختمان در نزدیکي 
خیابان فاطمي در همان حوالي موزه منتقل شــد که 
ایرج زنــد از آن این گونه یاد کرد که مراقبه محزون در 
گوشه اي از حیاط افتاده است! به هر حال مي دانیم که 
روح و حس هنرمندانه برنمي تابد به اثرش که همانند 
فرزندي است، بي اعتنایي شــود و این قاعده هست و 
هیچ اســتثنائي هم وجــود ندارد. ایرج زند در ســال 
۱۳۸۳ مجسمه مراقبه را آفرید و درست در آتلیه درکه 
که محفل آفرینش بســیاري از آثــار ماندگارش بوده 
اســت. البته دل شکستگي ایرج زند قابل حس شدن و 
اینکه آرزویش حتما بازگشــت این مجسمه به همان 
موزه بوده اســت و اگر غیر از این بود، همسرش سایه 
بریماني(زند) در ســال ۸۵ به ســراغ دکتر حبیب االله 
صادقي مدیر وقت موزه نمي رفت که براي بازگشــت 

مجسمه به جایگاه مناسب ترش گفت وگو کند.

بنا بر دستور صادقي مراقبه از آن حیاط ساختمان 
به حیاط مرکز هنرهاي تجســمي در کنار تالار وحدت 
منتقــل شــد. اما از نظر همســر ایرج زنــد این مکان 
نمي توانســت مناســب باشــد چون نوع ورقه آهن 
نــازك چندان مناســبتي با فضاي بــاز و بارش برف و 
بــاران و در گذر پرندگان نــدارد. ایرج زند براي فضاي 
باز مجســمه اي مانند زرافه انسان پري در اصفهان و 
مجسمه عطارد در پارك آرارات را خلق کرده است که 
به نحو درســتي هم نگهداري مي شوند. اما مراقبه با 
ورقه نازك فلزي و داشتن بافت بسیار حساس همان 
بهتر که در محیط بسته نگهداري شود و در عین حال 
دکتر صادقي قول بازگشــت مجســمه را دادند که تا 
زمان پایان مدیریتشان ممکن نشد و بعد دکتر شالویي 
آمــد، او هــم مي گفت مجســمه را دولــت خریده و 
مالکش است و خودشان هم از آن نگهداري مي کنند 
و خانواده ایرج زند نباید زیاد حساسیت نشان دهد و با 
آنکه در ظاهر مي خواستند کاري کنند اما او هم رفت 
و آب از آب تکاني نخورد. در دولت یازدهم زماني که 
مجید ملانــوروزي مدیر مي شــوند؛ در زمان برگزاري 
نمایشگاهي از همسر ایرج زند مي خواهند خواسته اي 
را مطرح کند و ســر صحبت ها که باز مي شود، بازهم 
همین مجسمه مراقبه دغدغه اوست که خود را مالك 
معنوي این اثر مي داند و دلش نمي خواهد این اثر در 
جاي نامناسب و احتمالا در معرض ویراني قرار بگیرد. 
از آنجا که ملانوروزي هم شناخت و ارادتي نسبت به 
ایرج زند داشــته اســت، پیگیر این خواسته مي شود و 
دستور مي دهد از محوطه مرکز هنرهاي تجسمي این 
اثر به موزه منتقل شود. البته این بازگشت با ضرر اولیه 
مواجه شده است؛ چون براي نگهداري در فضاي باز 
با ضد زنگ و رنگ ســیاه مجســمه را اصطلاحا عایق 
کرده  اند بي آنکه بدانند این رنگ زدن بافت مجسمه را 
که زیبایي اش بر اساس وجود آنها متصور خواهد بود، 
از بین برده اســت. بنابراین دســتیار شادروان زند وارد 
عمل مي شــود و با همان ظرافت و حساسیت دوباره 
این رنگ را از روي مجسمه پاك مي کند و حتي دوباره 
در حد توان همان بافت ها را روي آن ایجاد مي کند. اما 
اگر مجسمه مراقبه در فضاي باز باشد و بازهم این بلا 
ســر مجسمه بیاید یا در محوطه بازي نگهداري شود، 

همچنان این تهدید براي مجسمه پابرجاست... .

تماشا

ارشاد اجازه اکران عمومی به 
«خانه پدری» نمی دهد

گروه هنر: حســن آقاکریمی، مجــری طرح و مدیر  �
تولید فیلم سینمایی «بیدار شــو آرزو»، درباره چرایی 
اکران این فیلم سینمایی در گروه سینمایی هنروتجربه 
به «شرق» گفت: «اوایل ساخت سریال «روزگار قریب» 
بود که زلزله بــم اتفاق افتاد و آقای عیاری علاقه مند 
بود تا در ارتباط با زلزله کاری انجام دهد. آن زمان برای 
فراهم کردن نگاتیو و شروع فیلم برداری رفت وآمدهایی 
به فارابی داشــتیم تا در نهایت آقای عیاری فارابی را 
متقاعد کرد که نگاتیو در اختیار ما بگذارند. در نهایت 
با اکیپی که در «روزگار قریب» کار می کردند، هشــت 
روز پس از وقوع زلزله، راهی بم شدیم». او ادامه داد: 
«کارکردن در شــهری که به هیچ وجه شــرایط عادی 
نداشــت کار ســاده ای نبود و آقای عیــاری هم مثل 
همیشه با دقت کار می کرد و لوکیشن هایی را بازسازی 
کردیم و فیلم برداری آغاز شــد». آقاکریمی در بخش 
دیگــری از صحبت هایش گفت: «فیلم در ســال ۸۳ 
در جشــنواره فیلم فجر به نمایش گذاشــته شد و در 
جلسه نقد و بررسی فیلم برخی تصور کردند که فیلم 
مستند ساخته شــده، در صورتی که تنها یک دقیقه از 
فیلم مستند گرفته شــده است؛ بخشی که مربوط به 
فرودگاه بود و امکان بازســازی آن وجود نداشت». او 
ادامه داد: «با وجود اینکه فیلم پخش کننده داشــت، 
هیچ کدام از ســینماها حاضر به نمایش فیلم نشدند، 
چراکه معتقد بودند فیلم تلخی است. قطعا جامعه 
هدف آقای عیــاری هم عمدتا مســئولانی بودند که 
در ارتباط با بلایــای طبیعی مثل زلزله تصمیم گیرنده 
هســتند و این فیلم می توانست هشدار دهنده باشد و 
دلیل نمایش داده نشــدن این فیلم ســال های متوالی 
همین نکته بود، اما فیلــم در دوره هایی نمایش های 
محدودی داشت تا اینکه به تازگی هنروتجربه به دلیل 
زلزله های اخیر کشــورمان و نزدیک شــدن به سالگرد 
زلزله بم، برای نمایش این فیلــم برنامه ریزی کرده و 
سالن هایش را در اختیار این فیلم قرار داده است». او 
در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «بیدار شــو 
آرزو» فیلم ویژه ای اســت. بنابرایــن ما هم از نمایش 
این فیلم در هنروتجربه استقبال می کنیم». آقاکریمی 
درباره ســرانجام نمایش فیلم «خانه پدری» در گروه 
سینمایی هنروتجربه نیز گفت: «به هرحال خانه پدری 
قابلیت اکران عمومی دارد، اما ارشاد اجازه این کار را 
نمی دهد به هرحال حوصله آقای عیاری زیاد است و 
باید منتظر ماند و دید تکلیف نمایش خانه پدری چه 

خواهد شد».

خبر
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رضا آشفته

گــروه هنر: هنوز دو هفته از اکران فیلم «آذر» نگذشــته؛ 
 بااین حال حواشی گویا قصد ندارند دست از سر این فیلم 
بردارند؛ فیلمی که تبلیغ «موتورسواری زنان» نامیده شد 
و اتفاقا از جانب موتورسوار اصلی فیلم با حاشیه مواجه 
شد. در روزهای آغازین اکران «آذر» بود که بهناز شفیعی، 
مربی موتورسواری نیکی کریمی در فیلم آذر، گلایه هایی 
را مطرح کرد و گفت: «من از نیکی کریمی گله زیادی دارم. 
قرار بود برای اکران این فیلم از عوامل دعوت شود، اما من 
را دعوت نکردند. حتی نیکی کریمی در پیج اینستاگرامی 
خود، تیزرهای این فیلم را گذاشــت، امــا مربی و بدلکار 
را معرفــی نکــرد. حامی مالی این فیلم شــرکتی به نام 
انرژی موتور بود و از آنجایی که من با این شرکت همکاری 
می کنم، تمــام آموزش هــای موتورســواری و بدلکاری 
برعهده مــن بود، اما در نهایت نه برای جشــنواره از من 
دعوت شد و نه دستمزدم را پرداخت کردند. تجربه تلخی 
که از این فیلم داشــتم، سبب شد تا قید همکاری با دیگر 
بازیگران را بزنم و خودم بازی کنم». او درباره برخوردهای 
نیکی کریمــی هم گفــت: «مدتی من را در اینســتاگرام 
بلاک کرده بودنــد و پس از مدتی «آن بلاک» کردند. هیچ 
پاســخی به من ندادنــد، اما فکر می کنــم از اینکه گفته 
بودم من بدلکار او هســتم ناراحت شده است». حالا در 
تازه ترین حواشی مربوط به این فیلم سینمایی، حمیدرضا 
آذرنگ، از بازیگران اصلی فیلم، گلایه هایی را نســبت به 
نیکی کریمی مطرح کرده است. او به سینما سینما گفت: 
«به عنــوان یک مخاطب و نه کســی که نقش اصلی این 
فیلم را بازی کرده است می گویم امیدوارم این فیلم موفق 
باشد و مخاطبان هم از دیدن آن لذت ببرند. اما خودم را 
عضوی از خانواده فیلم «آذر» نمی دانم. در این مدت به 
حدی اتفاقات ناخوشــایند و چرک افتاده است که خودم 
را متعلق به این فیلم نمی دانم. جالب اســت دوســتان 
به گونه ای رفتــار می کنند که انگار این فیلم فقط متعلق 
به یک نفر بوده اســت و انگار هیچ کدام از ما در این فیلم 
حضور نداشته ایم. به عنوان بازیگر برای این فیلم زحمات 
زیادی کشیده ام و به هیچ عنوان کوتاهی ای از من سر نزده 
است، اما مثل اینکه برای دوستان خوشایند نیست که ما 
هم جزئی از این فیلم باشیم. عادت دارم تمام توانم را در 
هــر پروژه ای به کار ببرم، اما می بینم در تبلیغات مجازی، 
شــهری یا هر جای دیگری اســمی از ما برده نمی شود، 
به نوعی که انگار ما حضور نداشته ایم. معنای این رفتار را 
متوجه نمی شوم. مردم نمی دانند که من به عنوان نقش 

اصلی در این فیلم حضور داشته ام».
او ادامه داد: «یک مجموعه ارتباطات هســت که من 
از آنها خبر ندارم. من انسان هایی را که اهانت می کنند و 
احترام نمی گذارند به هیچ وجه قبول نمی کنم. متأسفانه 
این روزها رب النوع هاي زمینی زیاد شده اند که بسیاری نیز 
برای آنها احترام قائل هستند و نمی دانند که به چه کسی 
یا چه چیزی خدمت می کنند. ســکوت کرده بودم، مایل 

نبودم صحبت کنم. من را به عنوان یک انســان معترض 
در این جامعه می شناسند، چراکه عقیده دارم جامعه ای 
که اشــتباه حرکت می کند به کسانی نیاز دارد که نقدش 
کنند، امــا در جامعه ما همه چیز برعکس اســت؛ یعنی 
اگر امروز من اعتراض می کنم باید محکوم به فنا شــوم. 
هیــچ قانونی برای من بازیگر وجود ندارد که بگوید آقای 
آذرنگ اگــر امروز حق تو را پایمــال کردند به کجا و چه 
کسانی می توانی اعتراض کنی تا بتوانی حقت را بگیری. 
با این رفتارهایی که می بینیم، من باید دســت به دامن چه 
کســانی شوم؟ منظور من حقوق مادی نیست، بلکه حق 
معنوی من در این فیلم است. هرجا که می رویم می بینیم 
هیچ اثری از ما وجود ندارد. برای خودم سؤال شده است 
که آیا ما هم در فیلم «آذر» حضور داشــته ایم؟ این خانم 
محترم چــرا نمی رود برای خودش یک فیلم شــخصی 
بسازد!». بازیگر فیلم «آذر» درباره محمد حمزه ای گفت: 
«محمد حمزه ای برای ساخت این فیلم خون  دل خورده، 
این دایره به حدی محدود و بســته شــده بود که محمد 
حمزه ای قصد ترک فیلم را داشت. او هم باید درباره این 
مســائل صحبت کند. بارها سر صحنه به حمزه ای گفتم 
که فیلــم را رها نکن. این فیلم اول اســت و باید محکم 
به ســاخت آن ادامه دهی. کارگردان، سرپرست و خالق 
یک اثر است. با نویسنده و کارگردان این فیلم برخوردهای 
بدی شــد، با من بازیگــر هم به همین منــوال. هر کاری 
خواســتند انجام دادند. برای من دعوت نامه فرســتادند 
که آقای آذرنگ به همراه خانواده تشریف بیاورید و فیلم 
را ببینید. مگر من مخاطب عام فیلم هســتم که این گونه 
برخورد می کنید؟ من همکار شــما هســتم یا نه؟ من در 
این فیلم زحمت کشیده ام. در جهانی که فالوئر اینستاگرام 
دغدغه شده است و جهانی که دوستان منتظر هستند تا 
ببینند مردم به چه میزان برای استقبال آنها خواهند آمد، 
باید فقط تأســف خورد. امروز همه چیز به پول و فروش 
ختم می شــود. به عنوان بازیگر این فیلم احساس ندامت 
دارم. جامعه ما پر شــده است از آدم های کوتاه قامت که 
فقط ســایه های بلند دارند. به این دلیل که خودشــان را 
نزدیک می کنند به منابع نوری که بتوانند سایه هایشــان 
را بلند کننــد». او درباره آثار روانی رفتارهای اشــتباه در 
سینما گفت: «به دلیل اینکه چهار خط در قرارداد به نفع 
خودشان نوشته اند، ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. 
اکنون کارگردان یک فیلم، حذف شــده است. کجای این 
قرارداد نوشــته که یک کارگردان اگر حذف شد، می تواند 
از حــق خود دفاع کند؟ فقط می توانم بگویم متأســفم. 
همین. ما با این کارها سلامت روانی و جسمی یکدیگر را 
نیز دچار مخاطره می کنیم. اگر این اتفاقات برای یک فرد 
چند بار رخ دهد، او قطعا دچار بحران روحی می شود. بد 

نیست روی اعتبار افراد هم قیمت بگذاریم».
تلاش خبرنگار «شرق» برای برقراری ارتباط با نیکی 

کریمی تا لحظه نوشتن این گزارش به جایی نرسید. 

موضع گیري سینماگران در برابر  مجوزهاي ارشاد

این حوزه به امان خدا رها شده
سینماگران در گفت وگو  با «شرق» درباره تبعات لغو مجوزها هشدار دادند

حمیدرضا آذرنگ هم به نیکی کریمی اعتراض کرد
«آذر» و تمام منتقدانش


